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در سال‌های پس از فروپاشی شوروی و ایجاد واحدهای سیاسی جدید در این منطقه تحـولات و رویدادهـای 
متعدد رخ داده در آن ضرورت بررسی و مطالعه دقیق روند تحولات آسیای مرکزی را به نیاز استراتژیک قدرت‌های 
بزرگ تبدیل کرده است. در این زمینه منابع غنی انرژی منطقه، موقعیت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و مشاهده 
برخی از روندهای رادیکال در سطح آن رقابتی تنگاتنگ در بین قدرت‌های بزرگ در رابطه با این منطقه ‌ایجاد 
کرده است. مطالعه اظهار نظرهای مقامات بلندپایه کشورهای منطقه در طول سال‌های اخیر نشان‌دهنده این 
است که در شرایط کنونی سه پدیده به عنوان عناصر نگران‌کننده برای دولت‌های واقع در آسیای مرکزی مطرح 
می‌باشد که عبارتند از: 1( قاچاق مواد مخدر؛ 2( حفظ تمامیت ارضی و ثبات حکومت؛ 3( فعالیت‌های گروه‌های 

سنی افراطی و این شرایط بستر مناسبی برای فعالیت داعش است.

با کوشش‌های جبهه مقاومت در غرب آسیا به طور 
عام و ایران به طور خاص، انتظامِ داعش از هم پاشــید 
و حکومتِ وحشتش پایان یافت. البته باید توجه داشت 
که »حکومتِ وحشتِ متمرکز« داعش از بین رفت، و الا 
هم تفکر ســلفی-تکفیری که نیروهای بی‌خردِ داعشی 
را تأمین می‌کرد و می‌کند پابرجاســت و هم اهدافی كه 
آمریكا از برکشــیدنِ این گروه داشت هنوز پررنگ است 
و انگیزه برای پیگیری‌شــان پابرجاست. پس هم بستر و 
هم انگیزه برای بیرون کشیدن داعش از گوری که جبهه 
مقاومت برای آن کنده و آن را داخلش‌انداخته، وجود دارد.

اینکه آمریکا در برکشیدن داعش چه نقشی داشته 
اســت، خود موضوع مستقلی است که باید در جای 
خود بررسی شود -چنان‌که فراوان هم شده است- و 
ما در این جستار آن را اصل موضوعه می‌گیریم و در 
بیان آن به چند نکته کوتاه بسنده می‌کنیم. چنان‌که 
»نوام چامسکی«، متفکر و منتقد آمریکایی، می‌‎گوید: 
»از پیامدهــای منحوس تهاجم آمریکا و انگلیس ]به 
غرب آســیا[ برافروختنِ درگیری‌هــای طایفه‌ای و 
فرقه‎گرایانه بوده که اکنــون عراق را چند پاره کرده 
و این درگیری‌ها به دیگر نقاط منطقه ســرایت کرده 
است«. یکی از گروه‌هایی که در این هرج و مرج شکل 
گرفت، گروهی با نام »جماعت توحید و جهاد« بود که 
یکی از ریشه‌های داعش را باید در آن جست‌وجو کرد. 
از سوی دیگر، حمایت‌های گسترده آمریکایی‌ها و 
هم‌پیمانانش از داعش، روند تحولات و قدرت گرفتن 
این گروهِ وحشت را تسریع کرد. متحدان غربی داعش 
با اعطای انواع ادوات جنگی و حمایت‌های لجستیک، 
جسارت پیشروی و فتح زمین به داعش را دادند که 
داعش هم پیشــروی خود در سوریه را با حرکت از 

شرق سوریه آغاز کرد.
نخستین حرکت‌های داعش در سه استان شرق 
فــرات بود و از همین منطقه به منابع انرژی و به 
یاری دولت‌هایی چون ترکیه به درآمد دست یافت، 
و ادامــه فعالیت عناصر پنهان این گروه می‌تواند 
عاملی باشد تا دمشق تسلطی به منابع نفت، گاز و 
حتی آب فرات نداشته باشد. این اقدام هم می‌تواند 
درآمدهای دولت قانونی را كاهش دهد و نیز كشور 
ســوریه را با بحران انرژی مواجه کند. باید توجه 
داشت که این می‌تواند یکی از کارکردهای بالقوه 

آمریکا و هم‌پیمانانش به داعش باشد.

بی‌شــک مسئله فلســطین ]یکی از[ مهم‌ترین و 
دردناک‌ترین مسئله جهان اسلام است و اهمیت دفاع 
از آرمان آزادی فلســطین بر کسی پوشیده نیست. اما 
منطقه غرب آســیا و شمال آفریقا در سال‌های اخیر با 
بی‌ثباتی‌ها و بحران‌هایی روبرو بوده است که به‌گونه‌ای 
سبب به حاشیه رفتن این موضوع شده‌ است. از طرف 
دیگر دولت‌ها و رسانه‌های غربی نیز تلاش می‌کنند ظلم 
و ستمی که با تأسیس رژیم صهیونیستی نه تنها در حق 
ملت فلسطین بلکه علیه تمام کشورهای منطقه رخ داده 
است به فراموشی سپرده شود. این مقاله به دنبال ارزیابی 
تاثیر بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر منطقه، مخصوصاً پس 
از تحولات کشورهای عربی موسوم به بیداری اسلامی یا 
بهار عربی بر آرمان فلسطین است تا بتوان راه‌کارهایی 

برای در کانون قرار گرفتن مجدد آن ارائه کرد.
 نقش رژیم صهیونیستی و غرب 
در ایجاد بی‌ثباتی‌های منطقه

منطقه غرب آسیا همواره به دلایل مختلف از جمله 
اهمیت ژئوپلیتیک و موضوع انــرژی از جایگاه بالایی 
در سیاست خارجی کشــورهای غربی برخوردار بوده 
اســت. ترسیم مرزهای ســرزمینی به صورت چالش‌زا 
بین دولت‌های شکل‌گرفته بعد از فروپاشی امپراتوری 
عثمانی و حمایت از تأســیس رژیم صهیونیســتی از 
جمله سیاســت‌هایی توســط غرب بوده‌اند که ریشه 
بســیاری از بی‌ثباتی‌هــای کنونی منطقه را تشــکیل 
می‌دهــد. جنگ‌های اخیر آمریــکا در منطقه به بهانه 
دموکراسی‌ســازی، نمونه‌های جدیدتری از نقش غرب 
در بی‌ثباتی‌های منطقه اســت. علاوه بر این هم‌اکنون 
نیز با مداخلات کشــورهای غربی مخصوصاً آمریکا در 
امور داخلی کشــورهای منطقه، به بی‌ثباتی‌ها در این 

کشورها و روابط بین آنها دامن زده می‌شود.
مســئله فلسطین یکی از کانون‌های مهم تحولات 
غرب آســیا بوده اســت کــه همواره روابــط، اتحاد و 
ائتلاف‌هــای میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را 
تحت تاثیر قرار داده است. این مسئله تقابل‌هایی مانند 
اسلام- صهیونیسم، عرب- یهود و اسرائیل- فلسطین را 
به‌وجود آورده است که هر بازیگر تلاش می‌کند با توجه 
به اهداف و منافع خود یکی از آنها را برجسته کند. رژیم 
صهیونیستی اخیراً بیشتر در تلاش است تا از این تقابل‌ها 
عبور کرده و همگرایی آن رژیم با کشورهای عربی را در 

تقابل با ایران جایگزین آنها کند.
اســرائیل که از رژیم‌هــای خودکامه‌ای که به‌طور 
مستقیم یا غیرمستقیم با آن رژیم همکاری می‌کردند 
راضی بود آغاز تحولات مردمی در منطقه را برای خود 
تهدید قلمداد کرد. لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل 
در سال ۲۰۱۱، بزرگ‌ترین تهدید اسرائیل را موفقیت 
انقلاب مصر و دموکراســی در مصر می‌دانســت. ترس 
اســرائیل این بود که چنیــن رویدادهایی در منطقه 
گسترده‌تر شود و با رهایی مردم از دیکتاتورها احتمال 
روی آوردن آن‌ها به آرمان فلسطین بیشتر شود. به نظر 
می‌رســد راهبرد کشورهای غربی نیز در این خصوص 
کارکردی دوسویه دارد. آنها از تحولات فلسطین برای 
تاثیرگذاری بر ســایر موضوعات و رقابت‌های قدرت در 
منطقــه و از تحولات درون و بین کشــورهای منطقه 
برای تاثیرگذاری بر مسئله فلسطین در جهت دلخواه 

استفاده می‌کند.

تحولات موسوم به بهار عربی یا بیداری اسلامی در 
کشورهای عربی، جنگ سوریه،  ظهور گروه‌های افراطی 
مذهبی چون داعش و تحولات مرتبط با اوضاع اقتصادی 
و ناشی از مشکلات معیشتی در داخل کشورهای منطقه 
از جمله مســائلی بوده اســت که باعث کم‌توجهی به 
آرمان فلسطین در سال‌های اخیر شده است و زمینه را 
برای پیشبرد اهداف کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا 
در حمایت از رژیم صهیونیســتی به عنوان خط مقدم 
رویارویی با جهان اســام مساعد کرده است. تحولات 
مذکور منجر به بی‌ثباتی‌هایی شد که از یک طرف این 
کشــورها را مشغول نزاع‌های داخلی ساخت و بنابراین 
حمایت آنها از مســئله فلسطین کم‌اثر شد و از طرف 
دیگر آنها را وارد عرصه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی 
ساخت که باعث شد برخی کشورهای منطقه که درگیر 
این رقابت‌ها شدند نه تنها از مسئله فلسطین باز بمانند 

بلکــه برای هدایت تحولات به نفع خود و از آن مهم‌تر 
حفاظــت  از رژیم‌های خود در برابر این تحولات، وارد 
همکاری با رژیم صهونیستی شوند و آرمان فلسطین را 

تضعیف کنند.
تحولات مصر و آرمان فلسطین

تحولات مصر یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر 
مسئله فلسطین است. ضربه‌ اصلی به آرمان فلسطین 
زمانی وارد شد که مصر معاهده صلح کمپ دیوید را با 
رژیم صهیونیستی به امضا رساند. اما تحولات مصر در 
پی حوادث موسوم به بهار عربی یا بیداری اسلامی نوید 
ایفای نقشی متفاوت از سوی مصر در مسئله فلسطین را 
می‌داد. با این حال در این دوره روابط مصر با فلسطینی‌ها 
حالتی نامتعادل به خود گرفت. با روی کار آمدن محمد 
مرسی، روابط مصر با حماس تبدیل به روابطی راهبردی 
شد. اما دولت مرسی چندان دوام نیاورد و  تنها از خرداد 
۹۱ تا تیر ۹۲ )ژوئن ۲۰۱۲ تا ژوئیه ۲۰۱۳( بر سر کار 
بود. با سقوط مرسی و حاکم شدن نظامیان و السیسی 

در سال ۲۰۱۴ امیدها تبدیل به ناامیدی شد.
با روی کار آمدن السیســی ابتدا در مقطعی روابط 
مصر با حماس تیره شد. السیسی در تبلیغات انتخاباتی 
خود به‌شــدت حماس، اخوان و حامیان منطقه‌ای آن 
یعنی قطر و ترکیه را مورد حمله قرار می‌داد. رسانه‌های 
طرفدار دولت السیســی مرتباً حماس را به دخالت در 
بحران‌هــای داخلی مصر و ناآرامی‌هــای مرزی متهم 
می‌ساختند. سپس دادگاه ویژه امور اضطراری در مصر، 
حماس را به‌عنوان گروه تروریستی معرفی کرد و محمد 
مرسی، به جرم جاسوســی برای حماس محکوم شد. 
گذرگاه رفح که بعد از روی کارآمد مرســی بازگشایی 

شده بود مجدداً بسته شد و ارتش مصر به بهانه دخالت 
حمــاس در امور داخلی مصر و حمایت این جنبش از 
اخوان المســلمین، دست به تخریب نزدیک به هشتاد 
درصد از تونل‌ها در مرز مصر با غزه زد و به این ترتیب 
مســیر ورود کالا، ســرمایه و کمک‌های بین‌المللی به 
غزه مسدود شد. در همین حال السیسی جایگاه مصر 
را در محور ســازش عربی تثبیت نمود و روابط مصر با 
تشــکیلات خودگردان به همــان روابط دوران مبارک 
برگشت. بازگشت مجدد غرب‌گرایان به سیاست مصر، 
دلگرمی لازم را به اسرائیل برای تهاجم به غزه در سال 
۲۰۱۴ ‌داد که مهم‌ترین هدف راهبردی آن خلع سلاح 

مقاومت بود اما به نتیجه نرسید.
رویکرد دولت السیسی با حماس از اواخر ۲۰۱۵  با 
تغییراتی مواجه شد، او با چراغ سبز غرب، دنبال این بود 
که پس از به بن‌بست رسیدن طرح صلح فرانسه، طرح 

صلح جدیدی را پایه‌ریزی نماید. اوج تغییر رویکرد رژیم 
قاهره به حماس در دعوت گروه‌های فلسطینی توسط 
مصر برای شرکت در مذاکرات قاهره آشکار شد. در آذر 
۱۳۹۵)دسامبر ۲۰۱۶( گذرگاه رفح به‌گونه‌ بی‌سابقه‌ای 
بازگشــایی شد، دو ماه بعد اسماعیل هنیه در قاهره با 
سیسی دیدار کرد و از تغییر و تحولات بی‌سابقه در روابط 
مصر و حماس سخن گفت. اگر چه تیرگی روابط مصر با 
حماس از بین رفت اما با نگاهی به تحولات مصر واضح 
اســت که السیسی که محصول ائتلاف بین بازماندگان 
نظام ســابق مبارک، ژنرال‌های ارتش وابسته به غرب، 
و سکولارهای غرب‌گراســت، حمایت آمریکا، اسرائیل 
و کشــورهای عربی را که در جهت عادی سازی روابط 
با اسرائیل گام برمی‌دارند پشت سر خود دارد. بنابراین 
نزدیکی حکومت السیســی به حماس را نمی‌توان در 
قالب راهبردی بررسی نمود؛ همچنین نمی‌توان تحرکات 
السیسی را بدون هماهنگی‌های پنهان با تل‌آویو دانست. 
در واقع السیســی در مقابل حمایت‌های غربی و عربی 

متعهد شده اســت تا معاهده‌ صلح با اسرائیل را تداوم 
بخشد؛ همکاری‌های امنیتی را افزایش دهد؛ دسترسی 
به کانال ســوئز و فضــای هوایی بــرای عملیات‌های 
نظامی آمریکایی را فراهم نماید؛ با نفوذ ایران در میان 
فلسطینی‌ها مقابله کند و نیروهای مقاومت را سرکوب 
نماید. این به معنای عقب‌گَرد مصر به دوران مبارک و 

نقض تمامی آرمان‌های انقلاب مصر است.
تاثیر جنگ سوریه

از جملــه عواملی که در ســال‌های اخیر مســئله 
فلسطین را تحت‌الشعاع قرار داده است ظهورگروه‌های 
تروریستی، پدیده داعش و جنگ سوریه بوده است. در 
جنگ ســوریه آمریکا و کشورهای اروپایی از معارضان 
حمایت کرده و خواســتار کنار زدن اسد بوده‌اند؛ یکی 
از دلایل آنها قرار داشتن سوریه در محور مقاومت بوده 
که بیشترین اهمیت را برای آرمان فلسطین قائل است. 

اسرائیل نیز علی‌رغم ادعای اتخاذ سیاست عدم مداخله 
در قبال جنگ ســوریه، با برخــی از گروه‌های مخالف 
حکومت ســوریه ارتباط برقرار کرده و مرتباً  نقاطی را 
در سوریه بمباران کرده است. طبق گزارش روزنامه‌های 
وال‌استریت ژورنال و  نیویورک‌تایمز، اسراییل در قالب 
پول و کمک‌های انسانی به صورت مخفیانه به معارضان 
سوری کمک می‌کرد. رژیم صهیونیستی همواره سعی 
کرده از اختلاف درونی جهان اسلام حداکثر استفاده را 
نماید تا به اهداف خود دســت یابد. مداخلات اسرائیل 

در بحران سوریه نیز از این منظر، قابل بررسی است.
تصور رژیم صهیونیستی و غرب این بود که بحران 
سوریه کار محور مقاومت را تمام خواهد کرد؛ با خروج 
سوریه از محور مقاومت، حزب‌الله هم تضعیف می‌شود 
و ایران و عراق را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این رژیم 
در جهت تداوم بی‌ثباتی سوریه و یافتن هم‌پیمانانی که 
در آینده ســوریه، زمینه را برای کسب مشروعیت آن 
رژیم فراهم کند به تقویت معارضان سیاسی و شبه‌نظامی 

در آن کشــور پرداخته است؛ به صورت آشکار و نهان 
از حرکت‌های تجزیه‌طلبانه مانند پیگیری ایجاد اقلیم 
حوران، خودمختاری دروزی‌ها در جبل دروز و تشکیل 
منطقه حائل در بلندی‌های جولان حمایت کرده است 
و به‌منظور جلوگیری از ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی در 
سوریه به صورت مستقیم علیه سوریه و محور مقاومت 

اقدام نظامی انجام داده است.
مهم‌ترین دســت‌آورد رژیم صهونیستی از بحران 
سوریه، خروج قضیه فلسطین از اولویت‌های جهان عرب 
و اســام و تبدیل شدن موضوعِ برساخته‌ تهدیدِ محور 
مقاومت به اولویت برخی از این کشورهاســت. این امر 
زمینه‌ساز پیشبرد اهداف آن رژیم در مباحثی همچون 
مشروعیت‌بخشــی به بیت‌المقدس یک‌پارچه به‌عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی، یهودی‌سازی بیت‌المقدس، 
عدم انجام تعهدات خود در قبال تشکیلات خودگردان، 

تداوم شهرک‌ســازی و ممانعت از بازگشت آوارگان و... 
است. یکی دیگر از دســتاوردهای بحران سوریه برای 
رژیم صهیونیستی تنش‌زدایی و همکاری در حوزه‌های 
سیاســی، امنیتی و نظامی با برخی از کشورهای عربی 
همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده 
اســت. این کشورها اگر چه در صحنه بحران سوریه با 
شکست روبه‌رو شده‌اند اما، برای تضعیف محور مقاومت 
به سمت همکاری با رژیم صهیونیستی پیش رفته‌اند که 

زمینه‌ساز عادی‌سازی روابط آنها شده است.
تاثیر روابط ایران و عربستان

انقلاب اسلامی ایران که برآمده از طبقات مردمی 
و ارزش‌های دینی و فرهنگی بود باعث روی کار آمدن 
یک نظام سیاسی متفاوت با نظام‌های سیاسی قبیله‌ای 
منطقه شد و الهام‌بخش برخی از حرکت‌ها در کشورهای 
عربی برای مبارزه با رژیم‌های حاکم شد. این حرکت‌ها 
در راستای شــعار صدور انقلاب اسلامی ایران تفسیر 
شــد و هراس حاکمان آن کشورها را به از دست رفتن 

بقای رژیم‌هایشان برانگیخت. ترس رژیم‌های سیاسی 
این کشورها از ساقط شدن به همراه ناکامی‌های پیاپی 
کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل باعث شد آنها به 
جای تمرکز بر آرمان فلسطین به مقابله با ایرانی روی 
آورند که حالا تبدیل به سرســخت‌ترین حامی آرمان 
فلسطین  شده بود. این امر می‌توانست سرپوشی برای 
شکست‌ها در برابر اسرائیل و آغاز حرکت آنها به سوی 
به رسمیت شناختن وضع موجود در مسئله فلسطین 
باشد که چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در 
پی جنگ ۱۹۷۳ اعراب- اسرائیل شروع شده بود و چند 
ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به معاهده صلح کمپ 
دیوید مصر با رژیم صهیونیســتی منتهی شده بود؛ در 
واقع عربستان با اعلامیه ملک خالد در سال ۱۹۷۵ که 
برای اولین بار اسرائیل را به صورت مشروط به رسمیت 
شناخته بود روند سازش را آغاز کرده بود. جنگ تحمیلی 
و حمایت غالب کشورهای عربی از صدام در همین راستا 

قابل تفسیر است.
با فروپاشی شــوروی نیز روند سازش کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیســتی تسریع شد. این کشورها 
در مواجهه با رژیم صهونیستی که از پشتیبانی آمریکا 
و غرب برخوردار بود متکی به حمایت‌های سیاســی 
و تسلیحاتی شــوروی بودند. با فروپاشی شوروی این 
کشورها دیگر در قضیه فلسطین هیچ پشتیبانی برای 
خود در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌دیدند. 
برگــزاری کنفرانــس صلح مادرید در ســال ۱۹۹۱، 
معاهدات اسلو در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ و صلح اردن با 
اسرائیل در سال ۱۹۹۴ در چنین شرایطی انجام شد. 
بنابراین عربســتان و غالب کشورهای عربی به سمت 
ائتلاف با آمریکا حرکــت کرده‌اند در حالی که روابط 
ایران به عنوان حامی اصلی آزادســازی فلســطین، با 
آمریکا روز به روز خصمانه‌تر می‌شود. عربستان به مرور 
زمان مخصوصاً از سال ۲۰۰۶، با قدرت‌گیری حماس و 
نمایش قدرت حزب‌الله در جنگ با اسرائیل  به عنوان 
دو گروه مورد حمایت ایران، به ایجاد روابط پنهانی با 
رژیم صهیونیســتی به بهانه مقابله با تهدید مشترک 

روی آورده است.
با روی کار آمدن ملک سلمان و ولیعهد شدن محمد 
بن‌سلمان، تنش در روابط ایران و عربستان افزایش یافت 
و در نهایت کار به قطع روابط دیپلماتیک کشید. همراهی 
عربستان با سیاست‌های آمریکا و غرب در منطقه و تجاوز 
عربستان به یمن نیز سبب تداوم این تنش‌ها شده است. 
این تنش در روابط ایران و عربستان به‌گونه‌های مختلفی 

مسئله فلسطین را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
در حالی‌که جایگاه عربســتان به عنوان سرزمین 
وحی می‌تواند باعث ایفای نقش ســازنده آن در جهت 
اتحاد جهان اسلام علیه رژیم صهیونیستی شود اما این 
کشور در جهت شناسایی عملی و گسترش روابط پنهانی 
و آشکار با آن رژیم حرکت کرده است. تنش‌های ایران 
و عربستان باعث شده است تا عربستان هرچه بیشتر 
روابــط پنهانی خود را با رژیم صهیونیســتی افزایش 
دهد؛ جهان عرب را به ســمت پذیرش این رژیم سوق 
دهد و به توجیــه مذهبی این رویکرد بپردازد. از دید 
بسیاری از کارشناسان، نزدیکی روابط میان عربستان 
و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۵ به حدی بوده است 
که به تشکیل ائتلافی غیررسمی میان آنها برای مقابله 

با ایران و حرکت عربســتان به سمت شناسایی رژیم 
صهیونیســتی منجر شده است. تحت چنین شرایطی 
رژیم صهیونیســتی بــدون هیچ نگرانــی از واکنش 
کشــورهای عربی برنامه‌های تجاوزکارانه خود را علیه 
ملت فلســطین به پیش می‌برد. اما این سوال مطرح 
می‌شــود که آیا تهدید ایران برای عربستان به حدی 
بوده اســت که این کشــور مقابله با دوست و حامی 
فلســطینی‌ها )ایران( را بر مقابله با دشــمن اعراب و 
فلسطینی‌ها )اسرائیل( ترجیح دهد؟ یا این‌که شعارهای 
عربســتان در حمایت از فلسطینی‌ها هیچ وقت اصیل 
نبوده است و عربستان برای نزدیکی بیشتر به آمریکا 
حاضر به عبور از دروازه اسرائیل و کسب رضایت آن و 

قربانی کردن آرمان فلسطین شده است؟
 مشکلات معیشتی و اعتراضات داخلی

 در کشورهای منطقه
یکــی دیگــر از عواملی که باعــث بی‌توجهی به 
آرمان فلسطین شــده است نارسایی‌های اقتصادی و 
مشکلات معیشتی درون کشورهای اسلامی است که 
این هم تا حدود زیادی نتیجه مداخلات و فشــارهای 
اقتصادی کشورهای غربی به رهبری آمریکا بوده است. 
تحریم‌های چندین ساله علیه عراق و به راه انداختن 
جنگ‌های پیاپی در این کشور، تحریم‌ها علیه ایران، 
مداخلات در لبنان، جنگ ســوریه و... همه به‌گونه‌ای 
توجهات مردم را به مشکلات اقتصادی خویش معطوف 
می‌کند. تظاهــرات اخیر در لبنان و عراق نمونه‌هایی 
است که نشــان می‌دهد مردم در این کشورها تا چه 
حد با مشــکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند.
کشــورهای حاشیه خلیج فارس نیز به دلایل مختلف 
شامل هزینه‌های سرسام‌آور تسلیحاتی و نظامی از این 
قاعده مســتثنی نیستند. طبیعتاً این مسئله از توجه 
مــردم به برخی از  ارزش‌ها و آرمان‌ها از جمله آرمان 

فلسطین کاسته است.
نتیجه‌گیری

مداخلات کشــورهای غربی مخصوصاً آمریکا در 
امور داخلی کشورهای منطقه، به بی‌ثباتی‌ها در این 
کشورها و روابط بین آنها دامن زده است. از جمله این 
بی‌ثباتی‌ها، تحولات موســوم به بهار عربی یا بیداری 
اســامی در کشــورهای عربی، جنگ سوریه، ظهور 
گروه‌هــای افراطی مذهبی چــون داعش و تحولات 
مرتبط با اوضاع اقتصادی و ناشی از مشکلات معیشتی 
در داخل کشورهای منطقه بوده که باعث کم‌توجهی به 
آرمان فلسطین در سال‌های اخیر شده و زمینه را برای 
پیشبرد اهداف رژیم صهیونیستی مساعد کرده است. 
تحت چنین شــرایطی، رژیم صهیونیستی از یک‌سو 
مخصوصاً از طریق همکاری‌های امنیتی و نظامی در 
جهت عادی‌سازی روابط با برخی از کشورهای عربی 
حرکت کرده است و از سوی دیگر اقداماتی همچون 
یهودی‌ســازی بیت‌المقدس، تداوم شهرک‌سازی و... 
را پیش برده اســت. با ایــن وجود همه تحولاتی که 
در نتیجــه این بی‌ثباتی‌ها رقم خــورده به نفع رژیم 
صهیونیستی نبوده است؛ تقویت محور مقاومت و فعال 
شــدن جبهه جولان علیه آن رژیم نمونه‌های چنین 
تحولاتی هستند که آثار منفی درازمدتی را برای آن 

در پی خواهد داشت.
منبع: اندیشکده تبیین

امین‌الاسلام تهرانیداعش 

این بار در آسیای میانه
آسیای مرکزی گستره جغرافیایی است که از دریای خزر در غرب شروع و تا 
چین در شرق تداوم پیدا می‌کند. این منطقه که شامل پنج کشور قزاقستان، 
ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان می‌باشد، در کنار نقاط 
اشتراک فراوان دارای تفاوت‌هایی است که ارائه نسخه واحد جهت تعامل با 

آنها را غیر منطقی کرده است.

آمریکا و اعوانش با حملات نظامی مختلف تلاش 
کردند تا مانع ایجاد گذرگاهی ترانزیتی میان عراق و 
مناطق تحت حاکمیت دمشق شوند. تلاش برای ایجاد 
نیروهای کرد و عرب در شرق دیرالزور و یا بمباران‌های 
نیروهای مقاومت در منطقه ابوکمال در سال 1395 
و... همه برای همین بود که البته چندان نتیجه‌بخش 
هــم نبود. از این رو، می‌توان نقــش بالقوه داعش را 
بــرای تخریب یا تضعیف فعالیت‌های این گذرگاه در 
نظر داشت که می‌تواند با فعالیت‌های تروریستی‌اش 
و یا هرگونه فعالیت اجتماعی و... که امنیت را تضعیف 
می‌کند، اهداف آمریکا، آل‌سعود و ترکیه را تأمین کند.

کارکردهایی که برخی از آنها گفته شد، اهمیت 
کنونی داعش برای آمریکا و اعوانش را نشان می‌دهد، 

اما باید در نظر داشت که داعش برای ظهور مجددش 
محلی می‌خواهد، به نظر می‌رســد که بهترین محلِ 
بلاخیــز برای خیزش دوباره داعش شــرق فرات در 
ســوریه و استان الانبار در عراق است تا از آن منطقه 
به سایر مناطق حتی ایران که دشمن اصلی کارفرمای 
داعش )آمریکا( اســت، گســترش یابد و کِش بیاید. 
حاشــیه مرزهای عراق و سوریه به دلیل دور بودن از 
پایتخت‌های دو كشور می‌تواند به كانونی برای ترویج 
فرهنگ وهابیت تبدیل شــود. عواملی مانند فرهنگ 
جاهلی، بافت جمعیتی همسان، فقدانِ زیرساخت‌های 
مناســب برای صنعت و تجارت كه جوانان را به كار و 
زندگی نوید دهد، که بستری برای شکل‌گیری افکارِ 
سلفی-تکفیری است تا آمریکا و اعوان منطقه‌‌‎ای آن 

بتوانند از آنجا غول داعش را بار دیگر ظاهر کنند.
 حالا می‌تــوان با این دید برگشــت و خبرهای 
6 ماهه اخیر از فعالیت‌های داعش و هشدارهای مکرر 
برخی از مسئولین امنیتی و سیاسی عراق را بازخوانی 
کرد. حالا که در ایام سالگرد ترور فرماندهان مبارزه با 
داعش هستیم، تأمل در مورد این خطر ضروری است.

اما در این جســتار به خطر داعش در اوراســیا 
پرداخته می‌شــود. در مطالعات شــورای آتلانتیک 
آمریــکا در ســال2001 میلادی، قلمرویــی به نام 
»اوراسیای مرکزی« تعریف شد که از غرب به دریای 
ســیاه، از شــرق به نواحی غربی چین، از شمال به 
روســیه و از جنوب به ایران، پاکســتان و افغانستان 
محدود می‌شــود. بر این اســاس اوراسیای مرکزی 
شــامل آســیای مرکزی)ازبکســتان، تاجیکستان، 
ترکمنســتان، قرقیزســتان و قزاقســتان( در شرق 
دریای خــزر، قفقاز جنوبی )آذربایجان، ارمنســتان 

و گرجســتان(در غرب دریای خزر و جمهوری‌های 
اســاو)اوکراین، روسیه ســفید، فدراسیون روسیه و 
 مولداوی( و سایر جمهوری‌های شوروی سابق را در بر 
می‌گیــرد. در برخی تعاریف نیز، اوراســیای مرکزی 
برای اشاره به »کشورهای مستقل مشترک‌المنافع« 
که دوازده جمهوری از پانزده جمهوری پیشین اتحاد 
شوروی آن را تشکیل داده‌اند، به کار می‌رود. چرا که 
جمهوری‌های بالتیک )لیتوانی، لتونی و استونی( که 
در دوران استالین با اشغال نظامی به روسیه پیوستند 
و از اوایــل دهه1990 نیز اعلام اســتقلال نمودند، 
هرگز در مجموعه اوراسیای مرکزی قرار نمی‌گیرند. 
البته تعاریف و اســتنباط‌های متعددی وجود دارد و 
با اینکه در تعریف منطقه اوراســیای مرکزی و قلمرو 

و حــدود آن اختلاف نظراتی وجود دارد، از این روی 
بیشتر دیدگاه‌ها، بر کشور روسیه، پنج کشور آسیای 
مرکزی و ســه کشــور قفقاز تأکید دارند. با انقلاب 
1917 و برپایی حکومت‌های کمونیستی در سراسر 
اوراسیای مرکزی، این منطقه در مسیر تحولاتی قرار 
گرفت و تصمیماتی توسط انقلابیون بلشویک اتخاذ 
شد، از جمله اینکه مناطق مسلمان نشین را از تاریخ 
وفرهنگ خود جدا ساختند و این گونه بود که استقرار 
 سوسیالیسم، نه بر اســاس دیدگاه‌های مارکس، که 
بر پایه ضرورت‌های انقلاب بلشویکی، پی گرفته شد. 
به وجود آمدن اتحاد شــوروی با ایجاد دگرگونی‌های 
اساســی در اقتصــاد، جامعه و فرهنگ در سراســر 
اوراســیای مرکزی همراه شــد. ایجاد جمهوری‌های 
قومی در سراسر این منطقه، با برنامه‌ریزی‌های وسیع 
و همه‌جانبه برای شکل گرفتن»انسان شوروی« ادامه 
یافت، تا در جامعه سوسیالیستی مورد نظر بلشویک‌ها، 
تکامل همه‌جانبه فرد و جامعه تحقق یابد. بر این اساس 
تغییر نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها، زبان و خط مردم در 
سراسر اوراسیای مرکزی، با استفاده از همه امکانات 
و توانایی‌های حکومت کمونیستی دنبال شد. پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در1991، اختلاف‌های 
ریشــه دار تاریخی، فرهنگی و سرزمینی که به دلیل 
سیستم متمرکز و دیوان‌سالار کمونیسم امکان ظهور 
نیافته بود، سر برآورد و سبب شد در آسیای مرکزی 
و قفقاز، درگیری‌های متعددی آغاز شود. در این دوره، 
ظهور انقلاب‌های رنگی در برخی از کشورهای استقلال 
یافته نیز از مهم‌ترین تحولات منطقه اوراسیای مرکزی 
به شمار می‌آمد، زیرا از دید برخی تحلیل‌گران، فرصتی 
برای جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی به وجود آورد 
که به ســوی اقتصادهای بازاری و تشکیل نظام‌های 
سیاسی دموکراتیک، انتقال یابند. ولی به علت تنوع 
فرهنگی، قومی، ادعاهای مرزی و پیوند‌های تاریخی 

که در بین کشورهای اوراسیای مرکزی وجود دارد، این 
روند تا حدی دشوار گشته است. در ابتدای فروپاشی 
اتحاد شــوروی، نگرش یوروآتلانتیک‌گرایان حاکم بر 
سیاست خارجی این کشــور، باعث غفلت روسیه از 
مناطق تحت سلطه سابق، از جمله اوراسیای مرکزی 
شــد. این خلأ  قدرت، همزمان با ورود سایر قدرت‌ها 
به منطقه به وقوع پیوســت. امــا جایگزینی نگرش 
اوراسیاگرایی به جای غرب‌گرایی در سیاست خارجی 
روســیه باعث توجه دوباره روسیه به حوزه اوراسیای 
مرکزی شــد و این مناطق، از آن زمان در سیاســت 
خارجی روسیه اهمیت بیشتری یافتند. در حال حاضر، 
مشــکلات زیادی از فقر اقتصادی تا منازعات قومی، 
مذهبی و ســرزمینی و دخالت قدرت‌های جهانی و 
نبود ترتیبات فراگیر حل و فصل مشکلات، آینده این 
منطقه را در وضعیت مبهمی قرار داده که البته از یک 
سو برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی منطقه اوراسیای مرکزی، شکل‌گیری ساختارها 
و ترتیبات گسترده و حضور و همکاری همه بازیگران 
ضروری است. از سوی دیگر، حضور قدرت‌های جهانی 
در این منطقه، با سیاست اقتدار طلب و تمامیت خواه 
روســیه و نگاهی که در سال‌های اخیر به کشورهای 
شوروی سابق )خارج نزدیک( داشته، در تضاد می‌باشد. 

در سال‌های اخیر، مسئله انرژی و ترانزیت آن، به یکی 
از مســائل جهانی تبدیل شده و بدین سبب است که 
مناطــق دارای انرژی در همه جای جهان و از جمله 
در منطقه اوراســیای مرکزی، مورد توجه قدرت‌های 
بزرگ جهانی و منطقه‌ای مانند آمریکا، چین، اتحادیه 
اروپا و روسیه قرار گرفته‌اند. منطقه اوراسیای مرکزی 
بــه دلیل برخورداری از منابع مهم انرژی و همچنین 
کنترل بر مسیر ارتباطی شرق و غرب جهان، اهمیت 
ویژه‌ای دارد و سایر قدرت‌ها سعی دارند تا با تسلط بر 
منابع انرژی، معادلات منطقه را به گونه‌ای جهت‌دهی 

نمایند که با منافع خود سازگار باشد.
منطقه اوراســیای مرکزی، یا از نگاه مســکو، 
کشــورهای هم ســود )خارج نزدیــک(، هم حوزه 
نفوذ روســیه هســتند و هم عرصه‌ای کــه دارنده 
طیفی از مشــکلات و تهدیدات برای روسیه است. 
ناسیونالیســم و قوم‌گرایی افراطی، جدایی‌طلبی‌ها 
و گرایش‌های متنوع مذهبی، مســائل جمعیتی از 
یک سو، و گرایش به پیوند و هم پیمانی با قدرت‌ها 
و پیمان‌های خارجی از ســوی دیگر، روســیه را در 
معرض تهدیدات جدی قرار می‌دهد. پس از فروپاشی 
اتحاد شوروی، جاذبه‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک 
منطقه، قدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 

دیگری را نیز به این میدان جلب کرد. در این میان، 
برای بازیگران منطقه‌ای که در حاشــیه و همجوار 
با آســیای مرکزی قرار داشتند مانند: ترکیه، ایران، 
روسیه و چین علاوه‌بر اهداف اقتصادی و توسعه نفوذ 
سیاسی خود در منطقه، برخی نگرانی‌های امنیتی نیز 
به وجود آمد. زیرا تمایلات و اقدامات سایر قدرت‌ها و 
اتحادیه‌های بین‌المللی برای ارتباط با منطقه و فشار 
بر روسیه، باعث شده است که قدرت‌های منطقه‌ای، با 
پیش فرض احساس عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در 
منطقه، مواجه شوند و در پی راهکارهایی برای حفظ 
وضع موجود برآیند و وارد عرصه سیاســی و رقابت 
قدرت‌های بزرگ شــوند. در حالی که پیش از این 
حضور کشورهایی مثل ترکیه در منطقه، تنها با هدف 
کسب منافع و توسعه نفوذ صورت می‌گرفت. اکنون 
این کشورها، کسب سود و منافع اقتصادی را در حفظ 
وضع موجود و ثبات سیاسی و همکاری با کشورهای 
منطقــه می‌بینند، به عبارت دیگر در این رقابت که 
بین قدرت‌های بزرگ برقرار شده، نقش موازنه‌گر و 
توازن‌کننده قدرت را بر عهده گیرند. آمریکا، روسیه، 
چین و اتحادیه اروپا قدرت‌هایی هستند که توانایی 
اعمال نفوذ و قدرت، در خارج از مرزهای خود را دارند 
و می‌توانند نقش مهمی در صحنه سیاسی ایفا کنند 
و وضعیت ژئوپلیتیکی آن را تغییر دهند. شاید بتوان‌ 
گفت‌ که‌ اوراســیا‌ مدت‌های طولانی است که محور 
توجه آمریکا می‌باشد و سلطه‌جویی جهانی آن کشور، 
در سلطه بر اوراسیا خلاصه می‌شود. منطقه اوراسیای 
مرکــزی از دیرباز مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده 
اســت و آن‌چنان‌که مشهود است همواره و در طول 

تاریخ، روســیه و امپراتوری شوروی، سعی بر ایجاد 
ســلطه و برقراری امنیت در این منطقه داشته‌اند. 
منطقه اوراســیای مرکزی در دوران جنگ سرد در 
قلمرو شــوروی بود، اما فروپاشی شوروی در اوایل 
دهه1990، معادلات را بــر هم زد. زیرا قدرت‌های 
بزرگ این فرصت را مغتنم شــمردند و نفوذ خود را 
در این منطقه افزایش دادند. ایجاد کشورهای مستقل 
در منطقه اوراســیای مرکزی و اختلافات میان این 
کشورها در کنار عدم تمکین جمهوری‌های مستقل 
از روسیه و همچنین وجود منابع عظیم انرژی در این 
منطقه ژئوپلیتیکی، موجب ورود بازیگران جدید به 
این منطقه و ایجاد موازنه قوا میان قدرت‌های بزرگ 

در اوراسیای مرکزی گردید.
در ایــن اوضــاع، چنــدی پیش‌نویســنده‌ای 
از‌اندیشــکده کانادایی »مجمع بین‌المللی حقوق و 
امنیــت« در مقاله‌ای با عنوان »خطر تروریســم در 
آسیای میانه: مشکلی واحد با رویکردهای متفاوت« 
نوشته بود، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که بخش 
اعظم نیروهای جدید داعش را افرادی از کشورهای 
آســیای میانه تشکیل می‌دهند. به گفته »الساندرو 
لوندینی« نویسنده این مطلب، احتمال تقویت این 
گروه‌های تندرو محسوس است و گرچه »آمار دقیقی 
در دست نیست، اما تخمین زده می‌شود که هزاران 
تن از جوانان کشورهای آسیای میانه به داعش یا دیگر 
گروه‌های تندروی بنیادگرا در سوریه و عراق پیوسته‌ 
باشند.« این تحقیق همچنین به نگرانی »گسترش 
خلافت به منطقه اوراســیا« اشــاره کرده و تصریح 
می‌کند که »ممکن است با الحاق شبه‌نظامیان بومی 

این مناطق به ایدئولوژی و اســتراتژی‌های داعش« 
صورت پذیرد.

این ادعای بی‌اساسی نیست و مثال‌های متعددی 
برای اثبات آن وجود دارد. در ماه اوت ســال گذشته 
)مرداد و شهریور گذشته( گروه تندروی »حزب حرکت 
اســامی ازبکستان« به طرفداران احتمالی خود پیام 
عهد وفاداری فرســتاد. این خطری جدی برای این 
منطقه اســت. حضور طالبان در افغانســتان از دیگر 
نگرانی‌های نویســنده این مقاله است که آن را »نماد 
یک عنصر بالقوه بی‌ثباتی برای کشــورهای همسایه 

مانند ترکمنستان« می‌داند.
لوندینی در این مقاله ادعا می‌کند که »روسیه هم- 
که نفع مستقیمی در جلوگیری از گسترش گروه‌های 
تندرو دارد- تبدیل به قلمرو سربازگیری جنبش‌های 
جهادی تندرو شده است.« نویسنده اثرات جانبی آن را 
در تمامی کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، 
تاجیکستان و ازبکستان مشهود می‌داند. این‌اندیشکده 
به نقل از مقاله مذکور می‌گوید که صرف‌نظر از نبود 
همکاری میان ملت‌های این منطقه، برای حل نگرانی 
فزاینده جذب نیرو توسط تروریست‌ها از این کشورها 

باید سیاستی مشترک اتخاذ شود.
لوندینی می‌گویــد که علاوه‌بر این، دو کشــور 
کلیدی، یعنی ترکمنستان و ازبکستان عضو سازمان 
پیمان امنیت جمعی نیستند. از آنجا که ترکمنستان 
عضو این ســازمان نیست، در تمامی این رایزنی‌ها و 
چاره‌اندیشی‌ها رویکردی بی‌طرف اتخاذ می‌کند. اما 
پس از چند حادثه خشونت‌آمیز در مرز ترکمنستان 
و افغانســتان، این کشور برای کاهش عبور نیروهای 
طالبان از مرزهایش، با روسیه به توافقی برای همکاری 
امنیتی رسید که کنترل مرز ترکمنستان- افغانستان 

را نیز شامل می‌شود.
در تاجیکســتان هــم صدها جــوان به عضویت 
نیروهای خلافت درآمده‌اند. اخیرا یکی از تاثیرگذارترین 
مقامات ارتش این کشور، یعنی »گل‌مراد حلیموف« 
نیز درجات ســازمانی خود را رها کرد تا به عضویت 
داعش درآید. ازبکســتان تا به همین جا هم چندین 
اقدام ضدتروریستی اتخاذ کرده است. قزاقستان اما راه 
متفاوتی را در پیش گرفته است. این کشور در مبارزه 
با تروریســم خواستار جنبشی جهانی شده است، نه 
صرفا منطقه‌ای. مقاله لوندینی تلاش‌های مشترک در 
مبارزه با تروریســم را جمع‌بندی کرده و بر ضرورت 
یک واکنش مشــترک، آن هم در زمانی که اهمیت 
کشورهای آسیای میانه به عنوان مناطق کلیدی در 

حال افزایش است، تاکید می‌کند.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیســت 
که در ســال‌های پس ازفروپاشی شوروی و ایجاد 
واحدهای سیاسی جدید در این منطقه تحـولات و 
رویدادهـای متعدد رخ داده در آن ضرورت بررسی 
و مطالعه دقیق روند تحولات آسیای مرکزی را به 
نیاز استراتژیک قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. 
در ایــن زمینه منابع غنی انرژی منطقه، موقعیت 
ژئوپلیتیک آســیای مرکزی و مشــاهده برخی از 
روندهای رادیکال در سطح آن رقابتی تنگاتنگ در 
بین قدرت‌های بزرگ در رابطه با این منطقه‌ایجاد 
کرده است. مطالعه اظهار نظرهای مقامات بلند پایه 
کشــورهای منطقه در طول سال‌های اخیر نشان 
دهنده این اســت که در شرایط کنونی سه پدیده 
به عنوان عناصر نگران‌کننده برای دولت‌های واقع 
 در آســیای مرکزی مطرح می‌باشد که عبارتند از: 
1( قاچــاق مواد مخــدر؛ 2( حفظ تمامیت ارضی 
و ثبات حکومت؛ 3( فعالیت‌های گروه‌های ســنی 

افراطی.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

‌تحولات جدید منطقه‌
آرمــان فلسـطین

و


